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بخشی به یوتوپیاهاواقعیت
سیاسی- هاي بدیل سازماندهی اقتصاديشیوهيدرباره

عباس شهرابی فراهانیيترجمه/ لین رایتاریک اُ

لین رایتناس نومارکسیست، اریک اُشجامعهينوشته،یوتوپیاهاي واقعیآوردنتصوربهبخش پایانی کتاب يمطلب حاضر ترجمه
دهد.توضیح میوارمانیفستو چکیدهمنتشر شده است. رایت در این قسمت، نکات اساسی کتاب را 2010است. این کتاب در سال 

ي مترجم است.عنوان فرعی نیز افزودهاند.هاي بسیار اندکی از متن براي تطابق شکل با یک مطلب مستقل حذف شدهبخش

***

يدو دههيپنداري خودپسندانهقهرمانازدچار بحرانی جدي شده است.بازداري ویکم، سرمایهقرن بیستازدر پایان اولین دهه
داري آغاز شده است. نهادهاي سرمایهيآیندهپیرامونتردید؛ دوره جدیدي از چیزي باقی نماندهپایانی قرن بیستم، تقریباً 

اند. در مطبوعات، افتادهکاريندانمسرمایه، ظاهراً به باثباتانباشترایطداري و حمایت از شسرمایهشده براي هدایتطراحی
گذارد یا نه.داري آشوب کنونی را پشت سر میکه آیا سرمایهایندربارهمباحثاتی درگرفته 

بر عظیمی شاید رنج،اخیرهاي ناشی از بحران اقتصاديِخواهد آورد. گسستدوام تصوراي قابلداري تا آیندههرحال، سرمایهبه
داري را رو کند، اما هاي سرمایهشاید نامعقولیت،از بازارهاآمیزجنونزداییِمقرراتبارِفاجعهو آثارِتحمیل کندمردمانی بسیار

به دنبال پیشین،هاي مالی در دورهفروپاشیِهمانندکافی نیستند. بنیادیناجتماعیِبري و نامعقولیت هرگز براي زایش تحولاترنج
راي آلترناتیوي پویا بکهمگر آنداري ساختار غالب سازماندهی اقتصادي باقی خواهد ماند؛سرمایهها و هیجانات خطرورزانه،جنون

که قادر به ترجمان این حمایت به قدرت سیاسی باشد، در سیاسیی مرتبط با یک جنبشمردمداري، همراه با حمایت سرمایه
.باشدار داشتهقردستورکار تاریخی 
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عنوان یک ساختار اقتصادي، داري بهشناسی و نقد سرمایهآسیبتشریحِشامل ي آلترناتیوهایی در دستورکارِ تاریخی،ي ارائهوظیفه
اي پیرامون تحولِنظریهمرکزيِعناصرِتعیینِبخش، و آلترناتیوهاي رهاییيچارچوبی مفهومی براي اندیشیدن دربارهوضیحِت

اند از:شود. نکات اصلی عبارتی میاجتماع

عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی است.بیِیاداري مانع فعلیت. سرمایه1

استدلال قدرت و نابرابري. ي مبتنی برساختاريمثابهداري بهآغازي اساسی براي جستجوي آلترناتیوهاست: نقد سرمایهياین نقطه
کند، ذاتاً بر سر راه از سازماندهی اقتصادي میخاصیيداري را بدل به شیوهسرمایهما این است که سازوکارها و روندهایی که 

هاي عدالتیاین نه بدان معناست که تمامی بیکند. تراشی میمانعدموکراسیانسانی و تعمیقِشکوفاییِشرایطسازيشمولجهان
مگیر براي پیشبرد چشضروريداري شرط نه بدان معنا که نابودي کامل سرمایهوداري نسبت داد،توان به سرمایهاجتماعی را می

اي داري است، نه صرفاً مبارزهاي علیه سرمایهیعنی مبارزه براي رهایی بشر نیازمند مبارزه. اینعدالت اجتماعی و سیاسی است
داري.درون سرمایه

ارند.) دhybridرگه (چند. ساختارهاي اقتصادي همواره خصلتی 2

متمایز –ساختار اقتصادي ازکیفیتاً متمایزيعنوان سه گونهبه» سوسیالیسم«و » گراییدولت«، »داريسرمایه«که تعریف درحالی
اقتصادي مشخصی با نظامبراي مقاصد تحلیلی ضروري است، هیچ –دهد قدرتی که فعالیت اقتصادي را سازمان میشکلِازلحاظ 

هايشکلاي از هاي پیچیدهپیکربندي،هاي اقتصادي معاصرِ واقعامًوجودنظامهمه همخوانی ناب ندارد. هاشکلیک از این هیچ
همه واحدهاي تحلیلی ياین ایده نه فقط درباره اقتصادهاي ملی، بلکه دربارهگرایانه و سوسیالیستی هستند. دارانه، دولتسرمایه
دارانه با یک شوراي کارگري قدرتمند، ها؛ یک شرکت سرمایهشرکتيربارهدهاي اقتصادي صادق است؛ براي مثالنظامدرون 

طورکه یک تعاونی تحت مالکیت کارگران که کارمندانی را استخدام دارانه و سوسیالیستی را در خود دارد، همانعناصر سرمایه
کند.می

قدرت درون مسلطشکلِشناسایی ،»دارانهسرمایه«عنوانه، نامیدن یک ساختار اقتصادي بهچندرگهاي چنین پیکربنديایندرون 
ابتدائاً پیامد اعمال قدرت درون شرکت دارانه است اگر تخصیص و کاربست منابع اقتصاديِیک شرکت، سرمایهاین پیکربندي است. 

هاي اقتصادي بر فعالیتمسلط قدرتشکلِدارانه دارانه است که درون آن، قدرت سرمایهیک اقتصاد هنگامی سرمایهاقتصادي باشد. 
انتقالی همچوننه بایدبخش رارهاییدگرگونیِدارد: مهمیهايدلالتدگرگونی،يلهئمان از مساین نکته،براي فهمباشد. 

،دهندرا شکل میچندرگه که موجودیتیروابط قدرتی پیکربنديِونِی دیگر، بلکه همچون انتقالی درنظامبه نظامدویی از یک دوبه
.فهمید

گی سوسیالیستیگهچندر. 3

کراتیک از عدالتودمي رادیکالخواهانهبرابريهاي بخشی به برداشتهاي فعلیتامکانباقدرت،که نحويداري بهفراروي از سرمایه
دموکراسیگرفتن جديبه معناياقتصاد است. این این علیهاجتماعی یابیقدرتدهد، نیازمند گسترشاجتماعی و سیاسی را 

يدار در جامعهریشهاجتماعیِدولتی به قدرتقدرتچیز، به معناي تسلیمِوسیع و عمیق، پیش از هراجتماعیِیابیقدرت. است
آیی برخاسته از گردهمکه قدرتبدان معناست است. حکمرانی توسط مردم » دموکراسی«ياین معناي مرسوم ایدهمدنی است. 

دمکراتیک نظارتاجتماعی محدود به یابی قدرتحال،بااینکند.نظارتدار در دولت قدرت ریشهبرمدنیيداوطلبانه در جامعه
بدان معناست که اساساًدولت نیست؛ بلکه همچنین به معناي تسلیم قدرت اقتصادي به قدرت اجتماعی است. اینبرمعنادار
بر تخصیص و کتسلطیدیگر،تولیدابزارِخصوصیِمالکیتنباشد. آخرین مورد، و شاید گریزپاتر از نداشتهتولیديمنابعِاربست
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مشارکتیلحاظ به: ایجاد یک جامعه مدنیِاستخود جامعه مدنیسازيِدمکراتیکبه معناياجتماعی یابی قدرتهمه، این است که 
يملاحظهبا اند. دمکراتیک سازماندهی شدهوخواهانههاي کوچک و فراگیري که برحسب اصول برابريو مملؤ از انجمن،غنی
روابط طبقاتیِيساختار طبقاتی خواهند بود، زیرا هستهدراساسیدگرگونیسازي متضمن موارد، این روندهاي دمکراتیکيهمه

به معناياجتماعی آن به قدرتکاملِتسلیمِتولید است. ابزارِخصوصیِمالکیتوابسته بهاقتصاديِقدرتمتضمنداري سرمایه
.استدارسرمایهيکارگر به طبقهيطبقهپایان تسلیمِ

اجتماعییابی قدرتيمسیرهاي چندگانه): heterogeneityنهادي و دیگرسانی (. تکثرگرایی4ِ

تحولاتمتمایزِهاي رهگذر ترکیبی از گونهاجتماعی ازقدرتافزایشِشاملاقتصاد علیهاجتماعی یابی قدرتبلندمدتيپروژه
که اقتصاد چگونه باید درباره اینپنداشتهمچون یک الگوي نهادي یکپارچهبایدسوسیالیسم را نشود. نهادي و ساختاري می

هاي متفاوتی از مسیرهاي نهادي براي تحقق یک اصل الگویی تکثرگرایانه با گونهيمثابهسوسیالیسم را باید به.سازماندهی شود
اقتصاديِگذاريمقرراتگرا، دولت: سوسیالیسمِبازشناختتوانمیهفت مورد از این مسیرها راگرفت. نظراساسی مشترك در

، اقتصاد2اجتماعی، اقتصاد1سوسیال/اجتماعیيِدار، سرمایه)associational democracyانجمنی (دموکراسیدمکراتیک، سوسیال
بندي را جمعرات و پیشنهادهاي یوتوپیایی واقعیهاي متفاوتی ابتکااین مسیرها به شیوهمشارکتی. تعاونی، و سوسیالیسمِبازارِ
کودکان و سالمندان، ) براي مراقبت از Quebec(ی، اقتصاد اجتماعی کبک4پدیا، ویکی3شهريمشارکتی نویسی : بودجهکنندمی

-Share-levy wage(6تسهیم مالیاتمزدبگیران ازصندوق، 5)Solidarity Funds(همبستگیهايصندوق، نامشروطيدرآمد پایه

earner funds( ،) موندراگونMondragon ،(ِکون«، و 7بازارسوسیالیسمپارا) «parecon: PARticipatory ECONomy(8 .یک از هیچ
، شان، اما با فرض ترکیبکنندفراهم نمیسوسیالیستی يبراي اقتصادراپویای، چارچوبتنهاییو پیشنهادهاي خاص بهاین مسیرها

.کندهاي اقتصادي را کنترل میی را دارند که فعالیتپیکربندي بنیادین قدرتتغییرِتوانها آن

دار در ها قدرت اجتماعی ریشهي وسیعی از سازوکارهاي نهادي و فرایندهاي اجتماعی اشاره دارد که از مجراي آنبه محدوده)Social Capitalism(»داري اجتماعی/سوسیالسرمایه«اصطلاح 1
هاي کارگري است.ي این نهادها، اتحادیهي برجستهزند. نمونهیدارانه، لگام مهاي سرمایهویژه در شرکتدارانه، بهي مدنی، مستقیماً بر قدرت اقتصادي سرمایهجامعه

هاي غیرانتفاعی (با مدارس غیرانتفاعی که کاملاً برعکس، یعنی انتفاعی و سودزا هستند، مشتبه نشود)، تعاونی و اعتباري گفته ها و شرکتشامل اتحادیه)Social Economy(اقتصاد اجتماعی2
در این امر بوده است.نادا، از مناطق پیشگام شود. استان کبک در کامی

گیرند بخشی از شود که در آن مردم عادي تصمیم میاي از دمکراسی مشارکتی گفته میگیري دمکراتیک و گونه، به فرایند رایزنی و تصمیم)Participatory Budgeting(نویسی مشارکتیبودجه3
بندي، و پیرامون آن بحث کنند.اي را مشخص و اولویتهاي هزینهدهد پروژهفرایند به شهروندان اجازه میبودجه شهري یا عمومی را تعیین کنند. این 

ر اولین رایت، آگاهانه نیست. پدیا، به باوحال، این کارکرد ویکیداند. بااینویژه اینترنت میي تکنولوژي اطلاعاتی جدید و بهدارانههاي ضدسرمایهترین پتانسیلپدیا را از شاخصاولین رایت، ویکی4
تر رجوع شود به:ي بیشبراي مطالعه

Olin Wright, Eric (2009), Envisioning Real Utopias, London, New York: Verso. pp. 137-144
هاي کوچک و متوسط در هاي مستقیم در شرکتگذاريف از آن سرمایهاندازي شد و هدبگیران راهگذاري مستمريعنوان صندوق سرمایهبه1983در سال » فدراسیون همبستگی کارگران کبک«5

اندازهاي بلندمدت گذاران کارگري؛ نمایندگان کارگري داوطلب؛ چشمگذاري؛ سرمایهي این صندوق عبارتند از: نقش جنبش کارگري؛ معیارهاي اجتماعی براي سرمایهکبک بود. چند ویژگی عمده
الذکر.تر رجوع کنید به منبع فوقي بیشي فعالانه در امور شرکاي شرکت؛ کارکردهاي آموزشی. براي مطالعهندمدت؛ حمایت دولتی؛ مداخلهي بلنسبت به سوددهی؛ سرمایه

صورت صدور سهامی جدید در شرکت معادل شان را به جاي پرداخت نقدي، مالیاتها بهها مبتنی است. در این شیوه، شرکتگیري از شرکتي خاصی از مالیاتسیستم تسهیم مالیات بر شیوه6
گیرد.واسطه شرکت ندارد. این سهام به مزدبگیران تعلق میکنند. در این صورت، مالیات دیگر تأثیري بر درآمد بیمالیات بر سود، پرداخت می

ي خاص آن را با جلوگیري از انباشت خصوصی دارانهکند اما خصلت سرمایهر را حفظ میهاي اقتصاد بازاتر جنبه، آنطورکه جان رومر عرضه کرد، بیش)Market Socialism(سوسیالیسم بازار7
گذارد.سرمایه و اعمال خصوصی قدرت اقتصادي کنار می

پیشنهاد آلبرت براي نظامی گزیند. ري دوري میداکلی از سرمایهرا پیشنهاد کرد که با کنارگذاشتن مالکیت خصوصی و روابط بازاري، بهايمایکل آلبرت، برخلاف جان رومر، نظام اقتصادي8
هاي پیرامون گیريبراي تصمیمدارانه که تحت کنترل دولت نباشد، سازماندهی مجدد نهادهاي اقتصادي ازطریق آرایشی پیچیده از شوراهاي مشارکتی است که واجد قدرت کامل غیرسرمایه

تخصیص و کاربست منابع تولیدي جامعه باشند.
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، نه تضمینی براي استعدالت اجتماعی و سیاسیبرايکارکردن بستر. هیچ تضمینی وجود ندارد: سوسیالیسم 5
ها.آن ایدئالتحققِ

اي به وسایل اجتماعی و مادي ضروري براي زیستن زندگیبرابر ايرسیدستمردم يعدالت اجتماعی این است که همهيلازمه
ل سیاسی براي مشارکت در به وسایاي برابر رسیدستمردم يشکوفا داشته باشند؛ عدالت سیاسی مستلزم این است که همه

يخواهانههاي برابريتحقق این ایدئال،قدرت اجتماعی بر اقتصاديشان داشته باشند. سلطهتصمیمات مؤثر بر زندگی
خواه نیست، هاي دمکراتیک و برابريگیري انجمنمدنی صرفاً میدانی براي شکليکند. جامعهدمکراتیک را تضمین نمیرادیکال

شرایط گیرکردنهمهمخالف با يهاي تکثرگرایانهاي که ریشه در هویتهاي طردکنندهانجمنمیدانی است برايهمچنینبلکه
ها سرکوبتر موجب بازتولیدممکن است بیش،اقتصاديها در یک ساختارِانجمننقش و قدرتتقویتشکوفایی انسانی دارند. 

ها.مدنی شود، تا محو آنيدرون جامعه

این نیست که سوسیالیسم تولیديعنوان قدرت دمکراتیک بر تخصیص و کاربست منابع ن، استدلال در دفاع از سوسیالیسم بهبنابرای
در راه کوششاقتصادي را براي -ترین بستر اجتماعیضامن عدالت اجتماعی و سیاسی است، بل این است که سوسیالیسم مناسب

قرار دارد: این باور که هرچه توزیع قدرت ،نامید» دموکراسیایمان به «توان آن را این نکته اساساً بر آنچه میکند. عدالت فراهم می
به اعتقادخاطر بهباورشود. اینتر میخواهانه بیشهاي انسانی و برابريتر باشد، احتمال گسترش ارزشدمکراتیکنظامدر یک 

اي تعامل خواهند کرد شیوهگسترده و ژرف، مردم بهدموکراسین باور است که تحت شرایط خاطر ایمردم نیست، بل بهیِتفطرنیک
را بربایند. دموکراسیشایداما تري براي گسترش خواهند داشت. ما شانس بیشسرشتترِهاي انسانیانگیزه،که طی آن

یابند. هیچ تضمینی وجود ندارد.شمول پرورش هاي جهاناندازه همبستگیهاي طردکننده ممکن است بههمبستگی

توانیم در آرامش نحوي کامل طراحی کنیم، میند: اگر تنها بتوانیم نهادها را بهاشریکی واحدتوهمدرفیلسوفان و فعالان سیاسی
آورد اي را به وجود میکنندهخودتقویتهاي داشته باشیم، این فُرم دینامیکدموکراسیاز راباشیم. اگر بهترین فُرم نهادي ممکن

پرورانند: اگر ما تنها نهادهاي بازتولیدکننده را در سر می- اقتصاددانان توهم بازار خودد کرد. نرا تقویت خواهدموکراسیکه دائماً 
هاي لازم براي ا و انگیزشههایی از محركحقوق مالکیت را درست طراحی کنیم، بازارها خودبازتولیدکننده خواهند بود و دائماً گونه

و فروپاشددارانه اند که اگر قدرت سرمایهها امیدوار بودهو در نهایت، برخی سوسیالیستند. نکعملکرد صحیح بازار را ایجاد می
از یهای: دستهودشکننده می، سوسیالیسم نیز خودتقویتشونددرستی طراحی نهادهاي اقتصادي جدید تحت هدایت کارگران به

جامعه که شاید آن نهادها هایی درستیزه، و یندآسوسیالیسم موردنیازند، توسط آن نهادها به وجود میسازيدم که براي کارآمدمر
withering» (اضمحلال دولت«مشهور مارکس مبنی بر بینیِپیششوند. این نوع آرزو اساسِتدریج ناپدید میبه،را از بین ببرند

away of the Stateمان با تکامل سوسیالیسم به کمونیسم است.ز) هم

که دقیقاً انواعی از مردم موردنیاز براي عملکرد طراحی کرد نحوي بهتوان ند که نهادها را میاستوارهمه این خیالات بر این تصور
ند.نبه حاشیه برا،نهادها شودکنی یا انحراف اي را که شاید موجب ریشهو همچنین هر روند اجتماعیشوندتولید مناسب آن نهادها 

، را در سر دارندکُنش فردي و جمعیو مخرباجتماعی بدون تناقض، بدون پیامدهاي ناخواستهنظامیک تصور ها در یک کلام، آن
.بردبه سر میبخش خودنگهداردر یک تعادل رهاییکهینظام

البته تواند آن شکلی باشد. که سوسیالیسم میها باشند و ایننظامپیچیده هرگز شبیه آن هاي اجتماعیِنظاممن باور ندارم که 
هاي نهادي و بین طراحیيیوتوپیاهاي واقعی و اندیشیدن پیرامون رابطهآوردنِتصوربهيتمام نکتهطراحی نهادها مهم است. 

به عاملیت،هاهایت، تحقق آن ایدئالاما در ن. قرار داردهایی خاص پیشبرد احتمالات تحقق ارزشدربخش،هاي رهاییایدئال
مردم براي مشارکت در ساختن جهانی بهتر، یادگرفتن از اشتباهات گریزناپذیر، و دفاع نیرومندانه از يانسانی، به تمایل خلاقانه
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اقتصاد، جامعه دولت، –هاي قدرت در جامعه یافته که در آن حوزههاي حاصله بستگی دارد. یک سوسیالیسم کاملاً فعلیتپیشرفت
تواند چنین تمایلی را بپروراند و ظرفیت یادگیري مردم را براي کنارآمدن با مشکلات اند، میدمکراتیزه شدهازریشه–مدنی 

توانیم در آرامش باشیم.گاه نمیتواند کاملاً خوداصلاحگر باشد. هیچاي نمینشده افزایش دهد، اما هیچ طراحی نهاديبینیپیش

بلاتکلیفی استراتژیک: راه واحدي وجود ندارد. 6

فرعی و تصادفیِيدمکراتیک عدالت اجتماعی و سیاسی صرفاً همچون نتیجهرادیکاليخواهانههاي برابريحرکت به سمت ایدئال
يهاي آگاهانهکنشما را شکل دهد، ازطریق يها آیندهناخواسته رخ نخواهد داد؛ اگر قرار است این ایدئالاجتماعیِتغییرات
اي پیرامون نظریهاین بدان معناست که کنند، محقق خواهند شد. ها عمل میبخشی به آنطور جمعی براي فعلیتکه بهمردمانی
آگاهانه و استراتژي نیز باشد.اي پیرامون عاملیتنظریهيباید دربردارندهدگرگونی

توان از چندین منطق استراتژیک نیز براي ساختن و جتماعی وجود دارد، میطورکه چندین شکل نهادي براي افزایش قدرت اهمان
)، منطق بینابینی rupturalایم: منطق گسستی (ما سه منطق استراتژیک را براي تحول آزمودهپیشبرد این نهادها سخن گفت. 

)interstitial) و منطق همیارانه ،(symbiotic.(هاي استراتژیک براي افزایش قدرت اجتماعی کافی به نظر یک از این منطقهیچ
دارانه باید عناصري از هر سه مورد را اخذ کند. حداقل درون جوامع سرمایههادگرگونیقبولی از هر سیر بلندمدت قابلرسند. نمی

حال، این به باایندمکراتیک نیستند. خواهیبراي برابريقبولی هاي قابلاستراتژي،سیستمیهاي دمکراتیک پیشرفته، گسستلیبرال
هاي نهادي و ابتکارات قاطعانه در هاي جزئی، شکافگسستنیست. دگرگونیدرهاي منطق گسستیجنبهيمعناي انکار همه

هاي ر دیدگاهچیز، مفهوم مبارزه دهرازپیشهاي بحران شدید اقتصادي. ویژه در دورههستند، بهممکنهایی خاص، حوزه
–یهمدستي مبتنی برجاي صرفاً حل مسئلهها بهها و شکستچالش و رویارویی، و پیروزييمثابهمبارزه به–محورگسست

اجتماعی ضروري است.یابی قدرتيگرایانهواقعيهمچنان براي پروژه

هاي بینابینی، ایجاد و تعمیق استراتژيهاي بینابینی و همیارانه ترکیب شوند. هاي منطق گسستی باید با استراتژياین جنبه
هاي عملی درباره امکان عنوان نمایشاین روابط جدید هم بهسازد. نهادهاي برخوردار از قدرت اجتماعی را از پایین به بالا ممکن می

که این هنگامیشود. قدرت اقتصادي موجب فرسایشکهیابدهایی گسترش شیوهتواند بهد، و هم بالقوه میکنجهانی دیگر عمل می
نیروهاي يیافتهخورد و با مخالفت سازمانی برمییهاامر به وقوع بپیوندد، استراتژي بینابینی به احتمال زیاد سرانجام به محدودیت

هاي گسستی براي هایی بهره برد که خاص استراتژيتواند از بسیج سیاسی و رویاروییشود، و بنابراین میداري مواجه میسرمایه
ها و تحولات همیارانه با منافع طبقه حاکم براي گستردن قدرت استراتژيگستردن فضاهایی براي وقوع تحولات بینابینی است. 

توافقات طبقاتی «هایی را براي این امر زمینهکنند. اجتماعی را تثبیت مییابی قدرترو بنیان نهادي د، ازایناجتماعی پیوند دارن
کند.ي همکاري بین منافع متعارض براساس حل مسئله، فراهم میهاي سرجمع مثبت و اشکال فعالانهازجمله بازي» مثبت

هاي قدرتمند کردن میدان توسط گروهقواعد بازي جاي دارند که هزینه خالیهایی خودشان درون بستري از چنین زمینههرحال،به
تر هستند.طلبانههایی درون مبارزات رویاروییها و شکستبرد، و این قواعد اغلب نتیجه پیروزيرا بالا می

بستگی اجتماعی چیست، کاملاً یابی قدرتترکیب این عناصر استراتژیک درون یک پروژه سیاسی مبتنی بر يکه بهترین نحوهاین
ایجاد » ساختن تاریخ«هاي تاریخی براي اي که آن زمینههاي واقعیها و محدودیتامکانبه هاي خاص تاریخی، و به زمینهدارد 

که حتی احتمال ندارد پاندوراي پیامدهاي ناخواسته، يها و جعبهترین زمینهحتی مطلوبخاطر پیچیدگیِبراین، بهعلاوهکنند. می
پذیرش هاي استراتژیک چیست. این دیدگاهپیکربنديِبراياي واقعاً بداند بهترین شیوههوشیارترین افراد در هر زمینه تاریخی

توان انجام داد.ها، بهترین کاري است که میاستراتژيپذیرِانعطافتکثرگراییِ
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اجتماعی یابی قدرتتا کجا قادریم در این سیر توان ازپیش دانست کههاي آتی امکان: نمیمحدودیتناروشنیِ. 7
پیش برویم.

هاي سوسیالیستی نظام لازم براي افزایش مؤلفهدگرگونیاز مسیر راناهمواريياجتماعی، نقشهیابی قدرتوجود هفت راه 
ولی ما گویند. ها به ما میسوي آن راههاي حرکت بهنکاتی را پیرامون استراتژيدگرگونی،هاي منطقکند. میترسیماقتصادي 

هاي خاصی از تعمیق و گسترش قدرت اجتماعی از اي که ما را قادر به تحکیم شیوههاي نهاديکامل شکلتوانیم ازپیش آرایشِنمی
ها تا کجا ممکن است.وي در این راهپیشردانستتوان همچنین، واقعاً نمیکند، مشخص کنیم.ها میاین راه

دمکراتیک )radically(شکلی رادیکال بهتري داشتند نسبت به امکان یک اقتصادهاي پیش، اطمینان بیشهاي نسلسوسیالیست
مجراي دولت به کار بسته که ازویژه هنگامیآنان مطمئن بودند که قدرت اجتماعی، بهداري غلبه شده است. که در آن بر سرمایه

او بر ترین استدلال را براي چنین دیدگاهی داشت. مارکس قويتواند به فُرم مسلط قدرت بر فعالیت اقتصادي تبدیل شود. شود، می
خود شرایطداري خودبهکه در بلندمدت سرمایهبینی اینداري را، با قدرت کافی براي پیشاین باور بود که قوانین حرکت سرمایه

اي شکننده و ناکارآمد براي دارانه سرانجام به پایهدرنتیجه، قدرت اقتصادي سرمایهکند، کشف کرده است. اش را نابود میوجودي
دارانه، پایه نسبتاً قدرتمنديي قدرت سرمایهشدهبینیگاه، فرسایشِ بلندمدت و پیشآنشود.سازماندهی فعالیت اقتصادي بدل می

کمیلیِ خیزش قدرت اجتماعی، به سازماندهی طبقه کارگر، بر موضع مسلط در یک نظم اقتصادي ازریشه بینی تبراي پیشرا
درباره چگونگی عملکرد ساختاري عمیقاً دمکراتیک و مندنظاماي که بر نظریهاین تز بیش از آنکند. یافته فراهم میتحول
داري در بلندمدت استوار باشد، بر این ادعا تکیه داشت که سرمایهاش خواهانه از روابط اقتصادي و چرایی ماندگاريبرابري
شود.خود ناممکن/ممتنع میخودبه

که که در فصل چهارم اشاره کردم، بیان اینکند، آنطورداري افول میي نیرومند درباره سقوط سرمایهکه این نظریههنگامی
توان از این نکته دفاع حال، برعکس آرزوهاي رهایی اجتماعی، میبااینشود.تر میآورد، عاجلخود دوام میخوديالیسم بهسوسی

اش قدرت اجتماعی فُرم مسلط قدرت که درون–کرد که در یک نظام اقتصادي پیچیده، ساختن یک پیکربندي نهادي و ساختاري 
تواند تحت شرایط مقیاس و پیچیدگی خواهانه صرفاً نمیدمکراتیک و برابريیک نظام اقتصادي رادیکالناممکن است.–شود می

اي، ممکن است همواره ناپایدار از گرفته براي آفرینش چنین پیکربندي سوسیالیستیهاي صورتکوششجهان معاصر دوام بیاورد. 
سازي نثیتوان انجام داد، تلاش براي خبهترین کاري که می.دربیفتددارانه گرایانه یا سرمایهآب درآید و به فُرم اقتصادي دولت

تواند درست باشد.هاي دیگر، شاید هیچ راه دیگري نباشد. این میبا وجود اراده براي راهداري است. بارترین آثار سرمایهزیان

تر آنی هستند که ما هاي ظاهري براي گسترش قدرت اجتماعی بسیار ضعیفتوان دفاع کرد که محدودیتاما از این نکته نیز می
ریشه - ها ازبینی کنیم، آن محدودیتتوانیم پیشتوان دفاع کرد که تحت شرایط آتی، که ما نمیو یقیناً از این نیز میپنداریم. می

گاه جهان آنهاي مهیجی در قدرت اجتماعی ممکن خواهد بود. متفاوت با امروز خواهند بود و تحت آن شرایط تغییریافته، پیشرفت
هاي صندوقکند. ي نامشروط، زمان را براي مشارکت در اقتصاد اجتماعی آزاد میپایهدرآمدممکن است چنین به نظر آید: 

ها و ها را براي نظارت بر شرکتها و دیگر انجمنهاي همبستگی، ظرفیت اتحادیهمزدبگیران از تسهیم مالیات و صندوق
تر ها را سادهکه همکاري میان تعاونی–ي نوین اطلاعاتی هاهاي تحت مالکیت کارگران با فناوريتعاونیبرد. ها بالا میگذاريسرمایه

بازار حمایت هايهاي تولیدکننده دربرابر فشارکنند تا از تعاونیاند، و زیربناهاي بازار تعاونی جدید رشد میاحیا شده–سازد می
گویی تشکیلات دولتی را بهبود که کارآیی و پاسخ–هاي جدیدي از مشارکت انجمنی دخالت مستقیم دولت در اقتصاد با فُرمکنند.

هاي جدید از مخارج شود و به دامنهاي از شهرها پخش میبندي مشارکت در طیف گستردهشود. بودجهترکیب می–بخشد می
تماعی در اجیابی قدرتبراي پیشبرد –شان کرد بینیتوان پیشکه هنوز نمی–یابد. و نهادهاي تماماً نو حکومتی بسط می

شوند.مسیرهاي تازه ابداع می
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کلی هاي امکان، صرفاً بازتاب شکست تخیل نظري است (هرچند، ممکن است بهاعتمادي من درباره محدودیتمن باور ندارم که بی
هاي ر نظامهاي پیامدهاي ناخواسته دکنم این امر بازتاب مشکلات ذاتی در فهم شاخهدر این زمینه بر خطا باشم). بلکه، فکر می

هاي آتی امکان به این باور که درباره محدودیتنادانیصریح پذیرفتناما این حیاتی، واقعاً حیاتی است که از پیچیده است.
اجتماعی دمکراتیک و یابی قدرتهاي غایی براي گسترش محدودیتکه دانیم ما فقط نمیغلتیم.ندراست، سوسیالیسم ناممکن

یابی قدرتتوان کرد، پرداختن به مبارزه براي حرکت در مسیرهاي پس بهترین کاري که میتوانند باشند.میخواهانه چه برابري
به –کوشیم آزماییم و میآزماییم و بازمیهاي امکان را میوخطایی که در آن دائماً محدودیتي فرایندي آزمونمثابهاجتماعی، به

تنها در انجام این کار، نهها را گسترش دهند.این محدودیتشاندي بیافرینیم که خودنهادهاي جدی–توانیم بهترین نحوي که می
داریم.بخشی به یوتوپیاها نیز گامی برمیآوریم، بلکه براي واقعیتیوتوپیاهاي واقعی را در تصور می


